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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

ي پهلوي دوم و تأثير آن را بر روحيات  تحولات نهادهاي سياسي در دوره  در اين جلسه... بسم االله الرحمن الرحيم
  .دهيم ايرانيان، مورد بررسي قرار مي وخوي و خلق

قوت محسوب مي شـود،آن   ي هاي داشت؛ از يك جهت كه نقط گانه  ي پهلوي، ساختار دو نهاد دولت در دوره
كردگـان تجـددخواه و    است كه نهاد دولت با مدرنيتـه در سـتيز نيسـت ، در داخـل خـود روشـنفكران و تحصـيل       

امـا از جهـت ديگـر، سـه     . بـرد  كنـد و پـيش مـي    مدرنيزاسيون را اجرا مي ي گرا را پذيرا شده و نوعي پروژه توسعه
كنـيم؛ يكـي، ويژگـي خودكـامگي و سـركوبگري و سـلب حقـوق و         ضعف عمده در نهـاد دولـت ملاحظـه مـي    

هاي غير دموكراتيك در هرم قدرت؛ دوم، فساد شديد مالي در دولت و ديوان سالاري؛ و  ها و اتخاذ روش آزادي
  .هاي خارجي گيري به قدرت مراكز تصميمسومي، وابستگي 

و  30ي  ي ضعف نهـاد دولـت يعنـي خودكـامگي و اقتـدارطلبي دولـت مخصوصـاً از دهـه         نخستين نقطه .يكم
ي قدرت از نسل روشنفكران نيرومند و  بيشتر آشكار شد؛ شايد يك علت اين بود كه صحنه )34-36( ي علا دوره

باً خالي شده بود، و زمينه بـراي نفـوذ و رشـد اسـتعدادهاي خودكـامگي در      ي رضاشاه تقري با سابقه و پرنفوذ دوره
وزير شد، نخستين رئيس دولتي بـود كـه رسـماً     نخست 1336منوچهر اقبال كه در . شد محمدرضاشاه مساعدتر مي

عـال  اعضـاي ف . توصيف كرد» منويات ملوكانه«اش را اجراي  ي كابينه و وظيفه» زاد اعليحضرت غلام خانه«خود را 
ي سياسـت كشـور پيـدا     ي اقبـال، ميـدان بيشـتري بـراي مداخلـه در صـحنه       در دوره) مثل اشرف(خاندان سلطنتي 

  .كردند
بشـر    شاه به دليل واقع شدن در رأس هرم قدرت استبدادي، در معرض آسيب اخلاقي  قرار گرفت؛ در طبيعت

ولـي برخـي زمينـه هـا     » ن الانسان لفي خسروالعصر، ا«امكان شرارت وجود دارد و مستعد هبوط و انحطاط است؛ 
شاه هرچه  احساس اتوريته و اقتـدار  . ها قدرت مطلق است اين زمينه ي هاز جمل امكان شرارت را افزايش مي دهد،

شـد و او را از   طاغوت نفسانيات او، آهسته آهسـته بيـدار مـي   و ي نفس او  اژدهاي خفته و افسرده ،كرد بيشتري مي
او كـي خفتـه اسـت، از غـم      نفس اژدرهاست،« افكند؛ ي قدرت خودكامه مي ورد و به وسوسهآ آلتي درمي غم بي

قدرت هميشه در سرزمين ما كالاي كميـاب بـوده اسـت وتوزيـع درسـتي نداشـت و از       .  »آلتي او افسرده است بي
گونـه   ايـن . و هركاري بكند منابع چنگ بيندازد ي توانست به همه مي يافت، همين رو، هركس به قدرت دست مي
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ي قدرت در شاه بيشـتر شـد؛ و بـه ايـن صـورت فراينـد تحكـيم اسـتبداد در كشـور رونـد            بود كه هر روز وسوسه
  .تري گرفت پرشتاب

هـاي درآمـد نفـت     كند؛ از رانت دهد، ارتش را تقويت مي شاه با تيمور بختيار و ديگران، ساواك را شكل مي
هـاي   كنـد؛ در سوءاسـتفاده   گذاري كشور اسـت، نفـوذ مـي    سياست شود؛ در سازمان برنامه كه مركز برخوردار مي
گيـرد   ي ثـروت قـرار مـي    ، به تعبير مولانا، تحت سـيطره وقتي اين مورد خيلي مهم است؛ بشر (شود  مالي سهيم مي

ها و جاسوساني از طريق ساواك تازه شكل گرفته، بـه او    ؛ خبرچين)دهد تمام حواس اخلاقي خود را از دست مي
كنند، او  حتي قادر است مذاكرات كابينه و نقطه نظرات اعضاي هيأت دولـت را   ين سقوط معنوي كمك ميدر ا

اي و كارشناسـي سـازمان برنامـه و سـاير مراكـز مـديريتي و        گيري در نظـام حرفـه   كنترل كند؛ فرآيندهاي تصميم
كنـد و   ادهاي مدني را محـدود مـي  ي سياسي و نه ي جامعه گيرد؛ و در نتيجه، همه تخصصي، زير نظر شاه قرار مي

تحولات آمريكا و روي كار آمدن كنـدي و   30ي  هرچند در پايان دهه. شود در اوهام و خيالات خود گرفتار مي
شد كه يك چنـد كسـاني مثـل شـريف      ها و مشكلات اقتصادي در داخل كشور، سبب مي قدرت يافتن دموكرات

اي محـدود   شـود و زمينـه   ار بيايند و قدري از فشارها كاسـته مـي  به روي ك) 40-41(و علي اميني ) 39-40(امامي 
امـا آن رونـد خودكـامگي و اقتـدار در سـاخت      . آيـد  ي جامعه فراهم مي براي فعاليت كنشگران سياسي در عرصه

ها بوده است؛ چنان كه با مختصر احساس خطـر شـاه مبنـي بـر از      دارتر از اين حرف تر و ريشه سياسي ايران، عميق
شريف امامي در كمتر از يك سال و امينـي در انـدكي بـيش از يـك سـال تعـويض شـدند و        ادن قدرت، دست د

دولت به دست اسداالله علم سپرده شد كه خود را كاملاً حلقـه بـه گـوش اعليحضـرت و دولـتش را سـپر بـلاي او        
 .كرد اعلام مي

 40ي  ؛ در دهـه »ايش گـوش دارنـد  ديواره ـ«شـود كـه    در طي اين روند بازتوليد استبداد، ايـران سـرزميني مـي   
ويژه از همكاري مبارزاني بريده و توبه كرده و بـه خـدمت    دهد، و به هايش را گسترش و عمق مي ساواك فعاليت
در اينجا قصد .شود برخوردار مي ...مثل پرويز ثابتي، پرويز نيكخواه، منصوري و  ،»اي و ملي توده«ي  رژيم درآمده

قصد ما درك مشكلات اين جامعه است كه چگونه شرايط استبدادي منجر به ايـن  كس نيست؛  بنده، تخريب هيچ
  . شوند شود كه حتي  برخي ازكساني كه روحيات مبارزه هم داشتند، همراه و ابزار دست رژيم مي مي

تعـداد  . شـود  وارد كارهاي اقتصادي و تجاري مـي ) ساواك(رسد كه سازمان اطلاعاتي كشور  جايي مي كار به
گفتـه شـده كـه    . شـده اسـت   هزار نفـر بـرآورد    300هزار تا  10ساواك به علت محرمانه بودن آمار آن، از پرسنل 
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طـرح بحـث   . وقت داشته است هزار كارمند تمام وقت و تعدادي به مراتب بيشتر، خبرچين پاره 50ساواك حدود 
  كند؟ چه وضعي پيدا ميخلقيات  ،»ديوارها گوش دارند«در يك چنين سرزميني كه  :امروز بنده اين است

هـا   هاي كارگران، در آموزش و پرورش، آموزش عـالي، دانشـگاه   هاي كارگري، گزينش ساواك در اتحاديه 
به عنوان نمونه، سازمان دانشـجويان وزارت علـوم بـه شـدت تحـت كنتـرل و نظـارت        . كند نفوذ و دخالت مي... و

متهمـان و  . گيرند بين ساواك قرار مي زير ذره... نگاران و روحانيان، دانشگاهيان، سياسيون، روزنامه. ساواك است
هـا   هـا و نظـامي   هـا را سـاواكي   اعضاي دادگاه. شوند مظنونين بدون حضور وكيل، و به شكل غيرعلني محاكمه مي

بـرآورد  هـزار نفـر    100تـا   25الملل، تعداد زندانيان سياسـي را حـدود    سازمان عفو بين 1355در . دهند تشكيل مي
اينها بخشي از آثـار و  . بيش از هزار اتحاديه كارگري در كشور، رسماً تحت كنترل ساواك بودند 1356در . كرد

  . هاي خودكامگي و استبداد در دولت پهلوي دوم بود ويژگي
در دولـت، مجلـس،   (انـدوزي درباريـان و حواشـي قـدرت      ضعف دوم نهاد دولت، فسـاد و مـال   ي هنقط .دوم

هـاي اسـتبدادي در ايـران وجـود داشـت،       برحسب عادت مألوفي كه در سـنت حكومـت   .بوده است...) مقامات و
ي  ه ها و تجارت انحصـاري حكومـت و وسـاطت در قـرارداد بـا خارجيـان، اخـذ بهـر         رجال حاكم هميشه از رانت

ي پهلـوي   هانـد، در دور  منـد بـوده   بهره) از سيستم آبياري تا دولت نفتي(مالكانه، و سرانجام تسلط بر اقتصاد دولتي 
ي سـاخت سياسـي و نهـاد دولـت را     فسـاد همـه جـا   . يابـد  تري ادامـه مـي   نيز اين مشكلات در مقياس بسيار بزرگ

به ويژه پس از كودتا كه سياست حاكم ايران رسماً و در ظاهر، به سـمت آمريكـا    20ي  از اواخر دهه. گيرد ميفرا
شود، ميـل بـه فسـاد     اعتباري بيشتري نصيب ايران مي كند، و از دولت منصور به اين سو، امكانات چرخش پيدا مي

  .رجال و درباريان هم افزايش مي يابد
بـه   -پس از دولت علا، اتوريته و اقتدار شاه و اعضاي خانـدان سـلطنتي بـر دولـت و سـازمان برنامـه و بودجـه       

اردادها و درآمدهاي نفتي، هاي خارجي و قر توانستند از وام شود؛ آنان مي بيشتر مي -ي مركز تخصيص منابع  مثابه
هـا برخـوردار    هـا از ترشـح رانـت    كساني در داخل مراكـز و دسـتگاه  . خود اختصاص دهند سهم قابل توجهي را به

شـوند و   تر هم كه از سهم رانـت برخـوردار مـي    هاي پايين سطوح ترشح  دارد؛ حتي لايه ي هفساد در هم. شوند مي
دولت بـه يـك شـركت سـهامي     . سختي مي زند ي هرهاي اخلاقي لطمبه هنجا هاي ناشي از اين وضعيت، آلودگي

هاي بـزرگ هسـتند و آلـودگي را بـه      داران كوچك، نگهبان صاحبان سهم شود كه شركا و سهام خاص تبديل مي
  .دهند كل جامعه تسري مي
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ي اقتصـاد  سياست اقتصادي درهاي باز از آغاز دولت علا، به جاي ايجاد بازار سالم رقـابتي و تحـرك و پويـاي   
گـري را   اي نوكيسه در هيأت حاكمه و ديوان سالاري فسادپذير انجاميد كه دلالـي و واسـطه   ملي، به پرورش طبقه
هـاي دولتـي،    هـا و مزايـده   هـا و مناقصـه   كاري مقاطعه. داد ها رواج مي تراست هاي چندمليتي و در ارتباط با شركت

  . كند را ارضاء مي) و هيأت حاكمه دربار(اندوزي اين افراد  ناپذير مال اشتهاي سيري
هـاي حـاكم، بـه خـارج      ي مورد بحث، اين بود كـه نخبگـان و گـروه    سومين ضعف نهاد دولت در دوره .سوم

بيشتر آنها برحسب طرز تفكر و روحيات و اقتضاي موقعيت و منافع، بـه  . وابستگي داشتند؛ اين مطلب مهمي است
اي بود كـه هـركس در ايـن وانفسـا بـا يـك قطـب و         گونه شرايط به. دوختند هاي خارجي چشم مي يكي از دولت

تأمين  -غيررسمي بود اًها غالب ؛ اين گروهنيز بحث شد كه قبلاً -قدرت خارجي پيوند بخورد و منافع گروه خود را
. وجـود نداشـت  » نهـاد منـافع ملـي   « به عبارت ديگر در محيط نهـادي ايـران   ندرت در ميان بود؛ منافع ملي به. بكند

جـاي ايـن كـه حاصـل برآينـدهاي ملـي مثـل         به بيرون انتقال يافته بـود؛ و بـه  گيري سياسي از درون  مراكز تصميم
يا معادلات قـدرت ميـان    هاي اين يا آن كشور قدرتمند سازي، باشد، بازتابي از سياست وگو، توافق و اجماع گفت
  .هاي خارجي بود ها و شركت ادي دولتشد، و تحولات جامعه تابعي از متغيرهاي سياسي و اقتص مي آنها
. اين سه ضعف در دولت پهلوي، نهاد دولت با محتويات و لوازم كاركردي خود هم ناسازگاري داشـت  اثر بر

داد،  بود و طبقه متوسـط را افـزايش مـي    -با الگوي غربي -ل به نوسازي وكارگزار توسعهيبيش قا دولتي كه كم و
نه تنها در ارتباط با تحركات طبقه متوسـط   .هاي همين طبقه، پاسخ دهد جويي توانست به مطالبات و مشاركت نمي

نيرومنـد شـده    بر اثـر  فراينـد تجـدد وتوسـعه،     اًكه اخير هاي سنتي نيز بلكه با گروه كرد، درست رفتار نمي جديد،
  . بودند، درست رفتار نكرد

بـه   51در سـال   40ي  ر اقتصاد رو به رشـد دهـه  ي روحانيان د ، درآمد سالانه)1377( ي آبراهاميان بنابر محاسبه
هـاي اقتصـاديي بودكـه در آن، اقتصـاد ديـن نيـز توسـعه پيـدا          برنامـه  ميليون دلار رسيد؛ يعني دولت كـارگزار  30
ي كالاهـاي    ها سوق مي داد، عرضه هاي ارتباطي ، آنها  را به زيارتگاه مد مردم وگسترش راهآافزايش در .كرد مي

طبيعتـاً در چنـين وضـعي، روحانيـان موضـوعيت بيشـتري پيـدا        . يافـت  رشد مـي ...) مات زيارتي ومانند خد(ديني 
ولي دولت حتي  بلد نبود كه با روحانيان چگونه تعامل كند؛ عملكرد دولت . شد كردند و قدرت آنها بيشتر مي مي

  .با كاركردهايش در تعارض بود
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است؛ از يك سوآموزش عالي رايگـان، رفـاه دانشـجويان،    ي ديگر، رفتار متعارض دولت با دانشگاهيان  نمونه
دولت با وجود آن كه دانشگاه و . بود و از سوي ديگر گارد و سركوب و نفوذ امنيتي بود... ها  و امكانات دانشگاه

  .وگو برقرار كند داند چگونه بايد با آنها گفت دهد، اما نمي كند و مورد حمايت قرار مي دانشگاهي را تقويت مي
ي دولـت بـود وبـه     هـاي اقتصـادي و توسـعه    ي برنامه ها و صنايع كشور كه نتيجه ها و حرفه تنوع شغل مچنين،ه
افزايش تقسيم كار، رشد طبقات  .گرفت شكل مي -و البته پول نفت -كردگان پيرامون دولت گرمي تحصيل پشت

شـد، امـا    همـين راسـتا محقـق مـي    هـاي صـنفي، در    هاي كارگري و فعاليت جديد و رشد نهادهاي مدني و اتحاديه
ي  توانست با آنها كنار بيايد و قواعد بازي با آنها را رعايت كند؛ دولت با مقتضيات و محتويـات برنامـه   دولت نمي

  .اي كه مدعي آن بود، بيگانه بود خودش و پيامدهاي توسعه
رهنـگ سياسـي و خلقيـات    ف -كه البته خود تحت تأثير ساخت اقتصاد ايران بود –اين ساخت قدرت سياسي   

  :چند  مثال ذكر مي شود. زند اجتماعي نامطلوبي را دامن مي
  

  گري و هرهري »كي به كيه؟«فرهنگ . 1
هاي خـارجي اسـت،پس مـردم     ها و شركت چون تحولات جامعه تابعي از متغيرهاي سياسي و اقتصادي دولت

خواهنـد در ايـران انجـام     ر كـاري مـي  هـاي خـارجي ه ـ   اي نيسـتند؛ قـدرت   كنند كه خودشان كاره احساس مي
. را در جامعه رواج مـي دهـد  »كي به كيه؟«نوعي فرهنگ  برند؛ اين وضع ، آورند و مي ها را مي دهند؛ دولت مي

بـي بـاوري   «اي زندگي كنند، نوعي  وقتي مردم در چنين جامعه. اعتمادي حاكم است شفافيتي وجود ندارد، بي
  .كند  گري، رشد مي د و خود به خود اخلاقيات و روحيات هرهريشو گير آنان مي دامن» به هر چيز 

    »طلبي منفي زرنگي و فرصت«. 2
هـا، بـه الاف و الـوفي     ي حاكم از طريـق وسـاطت در عقـد قراردادهـا و تجـارت خـارجي و رانـت        وقتي طبقه

پيشـه  » طلبـي  فرصـت «گيرنـد كـه    تدريج ياد مي مردم به. يابد گسترش مي» زرنگي منفي«رسند، عملاً نوعي  مي
  .ي بيشتر ببرند و از اين نمد، كلاهي براي خود بدوزند كنند و از اين وضع، بهره

  اندازي و ناهمنوايي اجتماعي هم تپش. 3
هـاي دسـتگاه    هـا و افـزايش فشـارهاي امنيتـي و دخالـت      هـا و جاسـوس   تحكيم اسـتبداد و گسـترش خبـرچين    

انـدازي و جنـگ همـه     هم آورد كه فرهنگ پشت به وجود مي شرايطي ،اطلاعاتي كشور حتي در اقتصاد مردم
  . كند ناهمنوايي اجتماعي را تشديد مي اين وضع،.گيرد  عليه همه، شكل مي
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  :كنم عرض مي -به عنوان نمونه -من چند مورد تاريخي را هم در ادامه
  اندازي و تحريك و دسيسه چيني عليه يكديگر هم نمونه اي از پشت .الف

بـا   ...از يك طرف سياسيون مرتبط با دربار و انگلستان، با استفاده از مشكلات قطحي و نـان و  20ي  هدر اوايل ده
. كننـد  ي قـوام و غـارت آن تحريـك مـي     استفاده از نفوذ در مطبوعات، در مقالاتي، مردم را تا حد حمله به خانـه 

طـرف هـم فعاليـت شـديد دربـار و       از آن. در اين مسـير قـرار مـي گيـرد     اطلاعات عباس مسعودي، مدير روزنامه
طرفـداران  . دهـد  گرايان عليه قوام و در جهت تضعيف و بركنار ساختن او، قوام را نيز به واكنش سوق مي انگليس

قوام دسـتور توقيـف برخـي نشـريات و     . زنند كنند و مسعودي را كتك مي حمله مي اطلاعاتوي به دفتر روزنامه 
شـود، و شـدت يـافتن     مسايل آذربايجان و بلواهايي كـه ايجـاد مـي   . كند يدستگيري بعضي نويسندگان را صادر م

شرايطي ايجـاد  . شود ها شديدتر مي شود و كنترل ها مي شدن روشتر منجر به غيردموكراتيك هاي سياسي، تعارض
  .چينند تا خود به جايي برسند دسيسه مي» همه عليه همه«شود كه  مي
  گرفتن و جلب توافق دلكردن، مع مذاكرهاخلاقيات   فقدان.ب

در . شـود  ي ناموفق و بحراني از استفاده از آزادي سياسـي قـرين مـي    با تجربه 20فضاي باز سياسي پس از شهريور 
شاهديم كه چگونه ميل به آزادي فـردي و اقـدام گروهـي، بـا احسـاس      ) 1320 -1332(اغلب موارد در اين دوره 
كنـد؛ بيشـتر هـرج و مـرج و واگرايـي را شـاهديم تـا         ي پيـدا مـي  شود، مضمون آنارشيست مسئوليت ملي همراه نمي

هـاي حـذفي    روش. وگو و تعامل دموكراتيك غلبه دارد همگرايي و نظم؛ خشونت و حذف فيزيكي رقبا بر گفت
هـاي حـذفي اسـت     وقتي در سطح نخبگان، روش. زند ها دامن مي هاي نخبگان به منازعات سطحي توده در چالش

شود كه همديگر را حذف كنيم؛ عادت چنـداني   ماع هم اين يك رويه و يك خلُق غالب ميدر سطح توده و اجت
سازي بسيار دشـوار اسـت؛    ي ميان ذهني نيست؛ فرايند توافق و اجماع هاي ارتباطي و مفاهمه وگو و كنش به گفت

و كمتر » شمن ائتلاف كنيمبياييد با هم عليه يك د«: ها بيشتر از نوع سلبي است ميل به واگرايي زياد است؛ ائتلاف
بياييد با هم ائتلاف كنيم كه زندگي كنيم و مشكلات مشترك خودمان را با همكـاري رفـع   «: از نوع ايجابي است

شـوند بـراي يكـديگر     هايي هم كه از نوع سلبي باشند، غالباً ناپايدارنـد؛ طـرفين كمتـر حاضـر مـي      ائتلاف. »نماييم
انديشـي و   هـاي خـود راه مطلـق    هـا و خواسـته   يـف هسـتند؛ در ديـدگاه   مشروعيت قايل شوند، مايل به حـذف حر 

تمام حقيقت در آغوش و در چنگ من است و مـن  «وقتي من معتقد باشم كه  .گيرند خواهي را در پيش مي تمامي
سـازي،   گيري، توافق، اجمـاع  كردن، معدل از مذاكره. ماند گو نميو ديگر جايي براي گفت ،»مالك حقيقت هستم

  .هاي طرفين، خبري نيست اي از خواسته تحقق بخشيدن به تركيب تعديل يافتهو گيري معتدل،  نتيجه
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  به تهديدي عليه من »ديگري«تبديل . ج
) بازنـده  -بازندهاً، و نهايت(»بازنده -برنده«فراهم نيست؛ ميدان، مساعد براي بازيِ » برنده -برنده«ميداني براي بازيِ 

وگـو و احتيـاج و منـاظره برقـرار اسـت؛ محمـدعلي روشـن از         ي مكالمـه و گفـت  منازعه و مشاجره بـه جـا  . است
ي رضاشاه، در مجلس به هنگام سخنراني فروغي، از جايگاه تماشـاچيان سـنگي را    خواهان زنداني در دوره آزادي

 -ايسـت «زاده بـه طنـز   شد، رضا آشـتياني مي 16آرا وارد صحن مجلس وقتي رزم.كند  به سمت فروغي پرتاب مي
 .»تـو را آمريكـا و انگلسـتان آورده اسـت     ،ديكتاتور«كردند كه گفت و نمايندگاني ديگر پرخاش ميمي» خبردار

  .ها، انسداد و انقباض سياسي و آنگاه انفتاح يك باره و انبساط يك باره است عامل اين تعارض
  هاي شكننده ائتلاف. د

گرايانـه،   هـاي مطلـق   هـا و تعـارض   معـرض اخـتلاف   ي نهضـت ملـي، پـيش نرفـت؛ در     آسا و اوليـه  ائتلاف معجزه
ميـان خـود ائتلافيــون   . ي فعـالاني قــرار گرفـت كـه دعــوي آزادي بـراي كشـور داشــتند      تندخويانـه و ناشـكيبايانه  

در احـزاب هـم چنـين    . هاي تند لفظي، مطبوعاتي و بعد، عملياتي، فيزيكـي و خيابـاني بـه وقـوع پيوسـت      درگيري
ها، ايرانيست و پان) بقايي(و زحمتكشان  )داوود منشي زاده(احزاب سومكا  .شاهديممشكلات و وضع ناگواري را 
هـا بـراي    اي تظـاهرات تـوده   و مبادرت مـي ورزنـد   تخريب دفاتر به   كنند، مي رفتار برضد حزب توده با خشونت

عبدالقـدير   ؛افتنـد  جـان دولـت مصـدق مـي     مطبوعات حزب توده هم به. زنند سوگواري مرگ استالين را برهم مي
 . آزاد در مجلس عليه مصدق سخن مي گويد كه مسئوليت اين ناامني و آشوب را برعهده دارد

حــزب تــوده بــر آتــش . بــرد آميــزي را ايجــاد كــرده اســت كــه همــه را بــا خــود مــي شــرايط، وضــع تعــارض 
ن و واشـنگتن را  دمـد؛ هرگونـه مـذاكره بـا لنـد      داري آمريكـايي و اروپـايي مـي    ستيزي و جنگ با سرمايه انگليس

ها فضـاي داخـل كشـور را راديكـاليزه      اين كشاكش. كند رفتاري بورژوا مĤبانه و در خدمت امپرياليسم قلمداد مي
همـديگر را  تقسـيم بنـدي     مـردم، . »ي صـفرها  مجموعـه «اسـت و بـازي بـا    » هاي خالي كيسه«دعوا بر سر . كند مي
  . »غيرخودي/ خودي«، »دشمن/ دوست«: كنند مي

مســعود حجــازي و خنجــي و  ؛هــاي شــديد را شــاهديم هــا و واگرايــي داخــل جبهــه ملــي، تعــارض حتــي در
با وجـود   -هاي انتقادآميز مصدق از احمدآباد هم توصيه. كنند ها را قبول نمي ي سوسياليست ، جامعهشان طرفداران
آميـز بخـش    مسـالمت زيسـتي   نتوانست موجبات هـم  -هاي كاريزمايي و رهبري پرنفوذي كه ايشان داشتند ويژگي

  .بزرگي از اين فعالان را فراهم كند
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 بيني رفتار پيش اي و غيرقابلگزينهخصوصيات چند .ه

بينـي رفتارشناسـي سياسـي     اي و غيرقابـل پـيش   در همين شرايط سياسي است كه ما شاهد خصوصـيات چندگزينـه  
، از »حـزب بـادي  «اصـناف و قشـرهاي    ي كمي، كساني از نمايندگان مجلس، مديران، بازاريـان،  در فاصله. هستيم
شرايط، ما را در معـرض  . يابند انتقال مي) جاويدشاه(ي ب  ، به گزينه)زنده باد مصدق، مرده باد شاه(ي الف  گزينه

گونه كه در ابتداي دهه نيز برخي مطبوعات تا قوام بر سر كار بـود،   دهد؛ همان چنين خلقيات و رفتارهايي قرار مي
ي اموال  كردند، و بعد لازم ديدند كه از ضرورت مصادره نمايي مي تبليغ و بزرگ» حضرت اشرف«او را به عنوان 

يك فرهنگ سياسي را شاهديم كـه در  . كه فلان مقدار پول را در چه راهي صرف كرده است، بنويسند وي و اين
ي  شود و شرايط بـراي مبـارزه   زني سالم سياسي، بسته مي وگو، انتقاد سازنده، مخالفت قانونمند، چانه آن راه گفت

هـاي حـذف و سـركوب و سـلب      ي حكومت به كنترل با شيوه تمايل نهادينه. شود تند و حذف يكديگر فراهم مي
مهنـدس بازرگـان در   . شـود  هاي انقلابي در جهت برانـدازي مـي   هاي مخالفان، سبب تشديد شيوه حقوق و آزادي

رين افرادي هستيم كه در چارچوب قانون، به مخالفت سياسي ما آخ: اي مشهور دارد آخرين دفاعيات خود، جمله
لازم است كه كساني در چنين ديـاري  » مقاومت اخلاقي زيادي نيرو و«در واقع ؛ اين خيلي مهم است. پردازيم مي

  .آميز حركت كنند بتوانند منطقي و قانونمند و مسالمت
  مبالغه ومابقي قضايا  شخصيت پرستي،تملق، .و

مـرداد و مناسـبت   14بهمـن،   6شـهريور،   25فروردين،  21آبان،  9آبان،  4آذر،  21مرداد،  28در  مراسم اجباري
كارمنداني كه اغلب مزدبگير دولـت هسـتند،    .شدهاي ديگر مربوط به حكومت و خاندان سلطنت ترتيب داده مي

يابنـد؛ كـارگران از     مـي اي رسـمي و اجبـاري حضـور     روند و در مراسم دولتي، به شـيوه  در چنين وضعي، رژه مي
شود؛ كيش شخصـيت   جا ديده مي شوند؛ تصاوير شاه همه هاي حكومت ساخته در مراسم حاضر مي طرف اتحاديه
آميـز   كنند و به سـتايش مبالغـه   راديو و تلويزيون و مطبوعات سخنان وي را برجسته و تيتر مي. شود شاه تقويت مي
هـاي   ويـا تحـت تـأثير بازنـدگي خـود در يكـي از رقابـت       گ -هـاي خـارجي   يكـي از شـركت  . زنند وي دست مي

درصد وقت، سرمايه و انرژي ايرانيان، صرف تملق بـه شـاه    20دهد كه  گزارش مي -گزاري پرسود كشور سرمايه
  .اگر بخشي از اين گزارش هم درست باشد، محل تأمل است. شود مي

  گيري نتيجه
محـيط نهـادي    تـأثير  رفتار  وخلقيـات مردمـان  تحـت   : د نبريمها، از يا مان را در اين سلسله بحث چهارچوب نظري

پهلـوي، بـذر عقـده و كينـه و بيگـانگي و        ي هاز محيط نهـادي  وسـاخت دِولـت وشـرايط سياسـي در دور     . است
شـد؛ و ايـن    عصبانيت و پرخاشگري و ناهمنوايي و ناسازگاري و اعدام و شكنجه و زندان و سركوب، افشانده مي
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. تيره و تار بشود -هاي اجتماعي و روابط اجتماعي  سرمايه ديگر و -شد كه اعتماد سبب مي سي،محيط نهادي ِسيا
شـد، مقامـات امنيتـي و     حتي آنگاه كه مختصر گرايشي به باز كردن فضا و زمينه براي فعاليت پارلماني فـراهم مـي  

ي فضـاي سياسـي، مقاومـت    كاران و موافقـان سـركوب در داخـل نظـام، در برابـر گشـايش نسـب        انتظامي، محافظه
خواست ولو به صـورت نمايشـي و محـدود، گشايشـي ايجـاد       از سوي ديگر، هر وقت هم، استبداد مي. كردند مي

هـا و   آمدنـد؛ و دوبـاره واگرايـي    هاي سياسي سنجيده نبودند و به شكل معيوب و مبتذل به اجـرا درمـي   كند، بازي
ي خلقيات ما در  بدين ترتيب كلاف پيچيده. گرفت كل ميش» خودكامگي/ هرج و مرج «ها و سيكل  هرج و مرج

   .)1نمودار ( گرفت ، شكل ميواقع شدهايي كه به اجمال مورد اشاره   چنين ساخت سياسي و با ويژگي
  

  ي خلقيات ما كلاف پيچيده: 1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دولـت، در ارتبـاط بـا هـم بـه       ي سـه ويژگـي مهـم محـيط نهـادي       استبداد، فساد و وابستگي به خارج، به مثابه

 .زنـد  به رفتار هيجـاني دامـن مـي    قاعدگي، بي. رساندند فضا براي روحيات وخلقيات ايرانيان ياري مي كردن آشفته
خـود بـه عـدم     ي هايـن نـوع رفتـار هـم بـه نوب ـ      ؛پرنـد  مردم بر سر وكول هم مـي  وقتي صف سياست، منظم نيست،

. آورد توافـق و همكـاري بـه وجـود مـي      فهمـي،  گـو، هـم  و فقدان  گفتانجامد و فضايي از  همنوايي اجتماعي مي

 استبدادرقابت ناسالم       عدم همنوايي اجتماعي        رفتار هيجاني     قاعدگي      بي

 فساد

 وابستگي

خبرچيني

طلبي فرصت

 ديگرناپذيري و حذف همديگر

هم  پشت
 اندازي

زرنگي اعتماديبيكي به كيه فقدان
 شفافيت

. . . . .  
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سياسي، نوعي فرهنـگ ديگرپـذيري و حـذف همـديگر را      اين نوع شرايط. شود طلبي باب مي فرصت و خبرچيني
اعتمـادي و    ، بـي  -به معناي منفـي آن  -زرنگي اندازي، هم چنين است كه پشت كند و اين در ما تقويت و ايجاد مي

شـود   شـفافيت كـم مـي    يابد، كاري افزايش مي پنهان كند، رواج پيدا مي» كي به كيه«ل شدن به يي و قاگر هرهري
چيزهايي نيسـت   ،ديگرناپذيري و فساد پذيري وامثال آن ،ترتيب بدين. افتد قضاياي خلق وخويي اتفاق مي ي هوبقي

 گونه رفتارها و ت كه بيشترمردمان را به اينكه در ژنوم يا ذات ايراني باشد، بلكه اين شرايط وساختارها و نهادهاس
  .دهد ها سوق مي ساير عرصه و سياست بازار، اداره، مدرسه، روحيات اجتماعي در خانواده،

  1هاي دكتر ابراهيم يزدي ديدگاه
بسم االله الرحمن الرحيم؛ با تشكر از بنياد فرهنگي مهندس مهـدي بازرگـان كـه ايـن فرصـت را بـراي مـن فـراهم         

  .آوردند
كـنم، و بـه    است به دو دوره تقسيم مي )1357تا بهمن  1320از شهريور (سال  37من دوران پهلوي دوم را كه 

بندي ضروري اسـت؛ اگـر ايـن تفكيـك را قايـل باشـيم، بهتـر         نظر من براي فهم تأثير نهادهاي سياسي، اين تقسيم
ي  سـال اسـت؛ ايـن دوره، دوره    12ي حـدود  يعن ـ 32تـا   20ي اول از شـهريور   دوره. توانيم به بررسي بپردازيم مي
بعـد از  . متمـايز باشـد  ) از زمـان شـورش تنبـاكو و بعـد مشـروطه     (اي است كه شايد در تـاريخ معاصـر ايـران     ويژه

هايي بـه دسـت آورد امـا بـا آغـاز جنـگ جهـاني اول و اشـغال ايـران توسـط نيروهـاي             مشروطه، ملت ما موفقيت
ــرج شــكل گرفــت و مجم   ــهمتخاصــم، هــرج و م ــافتن مشــروطه شــد و   ي اوضــاع و احــوال وع ــوام ي ــانع از ق ، م

بـه وجـود آوردنـد،    ) شـوروي (هـا در شـمال ايـران     با خلأيي كه بلشويك. خواهي در نطفه، عقيم گرديد مشروطه
تـا   20اما از شـهريور  . دو دهه بر ما تحميل كردندرا براي » استعمار نامريي«ها از فرصت استفاده كردند و  انگليس

رفتـه و   رضاشـاه . هاي نسبي سر و كـار داريـم   ما با آزادي -بنا به عللي -صتي براي ايرانيان به وجود آمد كهفر 32
هـا و   ي طـرف  هـاي نسـبي را همـه    نيروهاي متففين در ايران هستند؛ حـداقل دو انگيـزه وجـود داشـت كـه آزادي     

بـه  (و پهلوي ) به طور عام(ز حكومت ساله احساس كينه و نفرت ا 20ي  كه دوره ها رعايت كنند؛ يكي اين قدرت
ي متففـين آرام   هـاي نسـبي لازم بـود تـا پشـت جبهـه        به وجود آورده بود؛ بنابراين يك دوره آزادي) طور خاص

حتي حزب تـوده هـم امكـان فعاليـت را پيـدا       .باشد؛ از همين رو شاهد تأسيس و فعاليت مطبوعات احزاب هستيم
ي پهلـوي اول،   هـاي پايـاني دوره   متففين ضـروري بـود، چـرا كـه در سـال     براي  -به خصوص -فعاليت توده. كرد

  2 ...رمنوفيل و علاقه به آلمان هيتلري هم در دولت رشد يافته بود و هم در ميان مردم وتمايلات ژ
                                                  

 .توسط ايشان مكتوب و ارايه خواهد شد هاي دكتر ابراهيم يزدي، بعداً متن تكميل شده و كامل ديدگاه .1
 .متأسفانه بخشي از سخنان دكتر يزدي، در اين قسمت ضبط نشده است .2
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و خـوي مـا ايرانيـان     در مورد اثـرات مثبتـي كـه در تغييـر خلـق     . دستاوردها در ساليان بعد، خود را نشان داد... 
همان اهـدافي را داشـت كـه كودتـاي سـوم اسـفند        1332مرداد  28كنم كه كودتاي  ، به اين نكته اشاره ميداشت
مـدت خـود موفـق شـد، يعنـي تمـام        كودتاي سـوم اسـفند در اهـداف درازمـدت و كوتـاه     . كرد تعقيب مي 1299

 -مـا مجبـور بـوديم    20اي كـه پـس از شـهريور     گونـه  دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي مشروطه را از بين برد؛ بـه 
اين . نتوانست به توفيقي مشابه كودتاي سوم اسفند نايل شودمرداد  28اما كودتاي . از زير صفرشروع كنيم  -حتي

شامل بازگرداندن شـاه، تسـلط بـر جريـان نفـت و تصـاحب نهـاد        (توانست اهداف كوتاه مدت ) مرداد 28(كودتا 
ساله و آن آگاهي را كه در ميان مردم به وجود  12دهاي دوران را محقق كند اما هرگز نتوانست دستاور) سياست

در مقايسـه بـا كودتـاي سـوم      -مرداد در اهداف درازمدت خود 28به همين علت كودتاي . آمده بود، از بين ببرد
  .را از هم تفكيك كرد) ساله 25ساله و  12(در هر تحليلي بايد اين دو دوره . ناموفق بوده است -اسفند

 1340و دومـي از   1340تـا   1332ي  توان به دو مرحله تقسيم كرد؛ يكي دوره را هم مي) ساله 25(وم ي د دوره
 -1338از اواخـر سـال    -تغييراتي در ايران به وجود آمد؛ قبل از روي كار آمدن دولت كنـدي  1340در  .1357تا 

حـزب تـوده متلاشـي    (انـد   ركوب شـده سآمريكا و انگليس به شاه پيشنهاد كردند با توجه به اين كه تمام مخالفان 
و هيچ نيـروي معـارض قـوي وجـود     ) اند و يا حكومت همراه ند، روحانيان يا خاموشبود  ، مليون پراكندهبود شده

ايـن هـم   . تغييراتي كه بتواند براي خود پايگـاهي ايحـاد كنـد    -بايد يك سري تغييرات سياسي اعمال شودندارد، 
هـا در جنـگ كـره پـي بردنـد كـه        آمريكـايي  .د از جنگ كـره بـه وجـود آمـد    شود كه بع مربوط به جرياناتي مي

هاي آينده با  ها و تقابل هاي آينده، جنگ كلاسيك نخواهد بود، بنابراين ارتش كلاسيك آمريكا در جنگ جنگ
هاي كوچـك مردمـي مواجـه     هاي كلاسيك بايد با ارتش بلوك شرق، با نبرد كلاسيك روبرو نيست، بلكه ارتش

ي آثـار مـائو و ديگـران بـه      ؛ همـه كردنـد  هاي دنيا ها شروع به بررسي انقلاب نامارا، آمريكايي از زمان مك. شوند
در كشـورهاي  هـاي انقلابـي    ترجمه كردند و مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كـه ظرفيـت  انگليسي 

ورد ايـران نوشـته و تأكيـد شـد كـه ايـران،       جهان سوم، روستاييان و دهقانان بدون زمين هستند؛ حتي كتـابي در م ـ 
بر اين اساس براي آن كه پتانسيل انقلاب در ايران از بـين بـرود، انقـلاب سـفيد شـاه را مطـرح       . ويتنام بعدي است

ي  و زمين بين روستاييان تقسيم شد تا پيشـاپيش علـت يـا سـبب يـا انگيـزه       گرديد كردند؛ اصلاحات ارضي عنوان
ها  دليل ديگر هم اين بود كه با اجراي اصلاحات ارضي و خريدن زمين. انقلابي را بگيرندهاي  ها و پتانسيل جنبش

تقسيم اراضي، دهقانان را صاحب درآمد و واجد قدرت . كنند گزاري مي توسط دولت، مالكان در صنعت سرمايه
امـا در انقـلاب    .شـود  و اين خود موجب تقويت بازار و افزايش امكان خريد محصولات صنعتي مي كند خريد مي
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مـا  . تعارض و تصادمي بود كه ميان روحانيت و استبداد به وجود آمـد  هم مطرح شد؛ و آن، يسفيد مطلب جديد
ي بزرگـي بـود چـرا كـه در طـول تـاريخ        نظر كنيم؛ حادثـه  ي بزرگ صرف دانيم در تحليل خود از اين حادثه نمي
هـيچ وقـت شـاه بـه تنهـايي      . شـاه و روحانيـت  : اسـت ساختار سياسـي دو ركـن داشـته     -حتي قبل از اسلام -ايران

هـايي   در سـنگ نوشـته   .د موبدان و روحاني نيز حضور داشته استبحكومت نكرده است؛ هميشه در كنار شاه مو
. دهـد  و تشخيص مياايزدي را در  نهد و فره ، اين موبد موبدان است كه تاج بر سر شاه مياست آمدهجامانده  كه به

ي عميقي ميان روحانيت و مردم وجود داشته است؛ به همين خاطر هر زمان كـه ميـان شـاه و     هرابطاز سوي ديگر، 
. شـده اسـت   باختـه و روحانيـت برنـده مـي     آمده است، شاه مـي  روحانيت تعارض و تناقض و اختلافي به وجود مي

به ويژه در مـورد حقـوق    -پهلوي دوم، اين را از تاريخ نياموخته بود؛ به همين علت وقتي انقلاب سفيد آغاز شد و
هــاي  جــاي درپــيش گــرفتن سياســت مواجــه گرديــد، شــاه بــهبــا مخالفــت روحانيــت  -زنــان و اصــلاحات ارضــي

در  -ايـن چنـين، روابـط روحانيـت    . خطـاب كـرد  » ارتجـاع سـياه  «جويانه به قم رفت و روحانيان مخالف را  آشتي
  . ه جنبش ضد استبدادي در ايران پيوستناپذير رسيد و روحانيت ب اي آشتي و شاه به نقطه -سطوح بالا

از  -ي اصـلي آن را روشـنفكران دينـي    داشت اما بدنه استبداد، وجود مرداد اين جنبش ضد 28بعد از كودتاي 
وقتي روحانيت به اين جنبش پيوست تغييرات كليدي در مناسبات سياسي . داد تشكيل مي -هاي سياسي تمام گروه

ها و مردم عامي دسترسـي نداشـتند توانسـتند از طريـق روحانيـت فعـال         به توده پيوست؛ روشنفكراني كهبه وقوع 
  . شده، شعارهاي ضد استبدادي را به درون مردم ببرند

از اين تاريخ به بعد، تغييراتي در مناسبات سياسي ايجاد شـد، و ايـن تـأثيرات غيرقابـل انكـاري بـر روحيـات و        
شكل گرفت، ايـن   كه با ورود روحانيت به جنبش ضداستبدادي اثر آناولين . جاي گذاشت خلقيات مردم ايران به

بـه  ي پهلـوي اول نسـبت    هاي جامعه در دوره از آن تصوير منفي كه در دوره پهلوي در ميان برخي از لايه بود كه
ايــن دو جريــان بــزرگ همــاهنگي قابــل تــوجهي ميــان . تــدريج كاســته شــد روحانيــت بــه وجــود آمــده بــود، بــه

جـاي   اي در جامعـه بـه   هاي او، تأثيرات گسـترده  ظهور شريعتي و توضيحات و ديدگاه. وجود آمد به ضداستبدادي
با تشكيل مجدد جبهه ملي و نيز تأسيس نهضت آزادي، براي اولين بار تركيب زندانيان سياسي در ايران . گذاشت

  وابسته به جبهـه  -وشنفكران مذهبيها بودند از اين تاريخ ر تا مقطعي، زندانيان سياسي عموماً چپشود؛  عوض مي
شوند، اين تأثير عظيمـي در نسـل جديـد و     وارد زندان مي از قبل بيشتر س،وسمح يبه شكل -ملي و نهضت آزادي
هـا و   هـا جـو غالـب دانشـگاه     اي ي دكتـر مصـدق، تـوده    ي نخسـت، پـيش از دوره   در دهـه . جوان ما داشـته اسـت  

تدريج تغيير كرد؛ سازمان دانشجويان ملـي در   وضع بهيش جنبش ملي، ا ين ها را در دست داشتند؛ با پيدا دبيرستان



  
  
  
  

  

14 

و بـا ورود روحانيـت،    40ي  از ابتداي دهـه . اما هنوز جو خيلي اسلامي نبود ؛يت را در دست گرفتانتخابات اكثر
تأسـيس سـازمان مجاهـدين خلـق اوليـه، آرام آرام تفكـرات و        -بـه خصـوص   -نهضت آزادي، شريعتي، و بعدتر

. ها به دست گرفتند تر شد، و جو غالب را عموماً مسلمان هاي نسل جديد و جوان ما، تغيير كرده و اسلامي رايشگ
هــاي دينــي مــا زنــده شــد؛   يــك سلســله ارزش. ايــن اتفــاق و وضــع جديــد، در مناســبات سياســي اثرگــذار بــود 

دوراني كـه بـه علـت حكومـت      ؛است محصول اين دوران... زيستي، قناعت و طلبي، ساده طلبي، ايثار، تنزه شهادت
  .رشد كردند -اي واكنشي گونه به -ها شاه، اين ارزش
اصرار زيادي از جانب شاه و حكومت وجود داشت كه فرهنـگ ولنگـاري    40ي  كه از اواخر دهه با وجود اين

ني پيـدا شـدند كـه    اما در چنين فضايي، جوانا -جوانان را ايجاد كردند خو مثلاً كا -و آزادي جنسي را تبليغ كنند
ي اينهـا   همه... كردند و كردند، مقاومت مي رفتند، شكنجه را تحمل مي زندان ميحاضر به ايثار و فداكاري بودند، 
هـاي مـا گسـترش يافـت؛ امـا شـاه        به علت بالا رفتن قيمت درآمد نفت، دانشگاه. دستاوردهاي همين دوران است

طلبـي ايـن نسـل، پاسـخ گويـد و آن را       و خواسـت مشـاركت  نتوانست به تعارض رشـد طبقـه متوسـط بـا روحيـه      
  . اي صحيح، حل كند گونه به

كـرديم؛ از سـال    لمـس و احسـاس مـي    -در خـارج از كشـور   -مطالبات جوانان و تغيير وضع جامعه را حتي ما
هـاي دانشـجويان ايرانـي     جهشي در تعـداد دانشـجويان خـارج از كشـور پديـد آمـد؛ هـم در ميـان سـازمان          1350

ها  در سازمان -آنچه كه در داخل ايران. هاي اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكا فدراسيون و هم در ميان انجمنكن
شدت تحت تأثير  را به -هاي اسلامي ويژه انجمن  و به -پيوست جوانان خارج كشور وقوع مي به -و نهادهاي سياسي

عنوان يك نمونه از اين وضـع جديـد، در يكـي از     به. ما خودمان از نزديك شاهد اين رخداد بوديم. قرار داده بود
هاي انجمن اسلامي دانشجويان آمريكـا كـه بـراي حمايـت از مـردم فلسـطين و شـيعيان لبنـان، پـول جمـع            نشست

بعضي از دانشجويان جديد، و نوعروسان، جـواهرات  . هزار دلار پول جمع شد 12كرديم، در يك شب حدود  مي
فداكاري، ايثار، و صفاتي كـه نظـام اسـتبدادي در    : داد اين نشان از روحيات جديد مي. خود را به صندوق ريختند

  . كرد  ي مقابل، مردم را به آن دعوت و ترغيب مي نقطه
بـا وجـود گسـترش    هاي ضدفرهنگي رژيم شاه، به وقوع پيوسته بـود؛   وضع قابل تأمل جديد، با وجود سياست

وضع ... هاي جنسي، با وجود ترغيب به مصرف و ولنگاري و تبليغ آزادييافتن اعتياد و مواد مخدر، با وجود رشد 
ي ايثار و قناعت و فداكاري و مقاومت و اعتمـاد   رشد روحيه(جديد در ميان مردم و به ويژه جوانان و دانشجويان 

ا وجـود  ب ـ -اي در آن زمـان  كـنم و علايـم اميدواركننـده    را من مثبت ارزيـابي مـي  ...) ها و به نفس و تحمل سختي
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ي اين روحيات جديد بود كه دست به دست هـم داد و در اوج   همه. دانم مي -فرهنگ و تفكر نظام سياسي حاكم
سابقه در تاريخ سياسـي معاصـر ايـران را نـاظر بـوديم؛ و ايـن        انقلاب، تظاهرات ميليوني را شاهد بوديم؛ اتفاقي بي

اي از  در هـيچ دوره . دادي اسـت بي اسـت  ان دورهرويداد، محصول تغييـر و تحـولات فرهنگـي و اجتمـاعي در هم ـ    
اجتمـاعي   -ان به گسـتردگي تظـاهرات انقـلاب، در تحـولات سياسـي     كشورمان سراغ نداريم كه زنتاريخ معاصر 

انـد، امـا    زنان در انقلاب مشروطه و جنبش ملـي شـدن صـنعت نفـت، حاضـر و فعـال بـوده       . مشاركت كرده باشند
ايـن، خـود محصـول    . ي انقـلاب، گسـترده نبـوده اسـت     گاه ابعاد حضور و فعاليت اجتماعي آنان ماننـد دوره  هيچ

هـاي   سياسي شـدن زنـان مـا يكـي از فـرآورده     . ه در بعضي از نهادهاي سياسي به وجود آمده بودتغييراتي است ك
است كه هنوز هم ادامه دارد؛ و البته ايـن وضـع، خـود معضـلي بـراي نظـام سياسـي كنـوني محسـوب           57انقلاب 

   .شود مي
مـن، از پيامـدهاي بسـيار     آقاي فراستخواه به وجوه منفي نظام سياسي دوره پهلوي دوم اشـاره كردنـد؛ بـه نظـر    

ي ايثارگري و فداكاري بود؛ و همين روحيه بود كه وقتـي بـه ايـران     مثبت دوران دوم سلطنت پهلوي دوم، روحيه
آنچـه  . حمله شد، براي اولين بار مردم از تماميت ارضي كشورشان دفاع كردند و نيروهاي مهاجم را عقب راندنـد 

هاي جديد و كم سـابقه در   ديم، ايثار و از خودگذشتگي و فداكاريشاه  -خرمشهر حداقل تا فتح- كه در جنگ
هاي سخت و خفقان آلود پاياني سلطنت شاه است كه به علـت فعاليـت نهادهـاي     تاريخ ايران، محصول همان سال

  . ها شكل گرفته بود سياسي مخالف استبداد، يك سلسله ارزش
يـك سـري دسـتاوردها    ) سـاله  12(ي اول  در دورهكـنم؛ در دوران پهلـوي دوم،    ام را خلا صـه مـي   من عرض

وضعي ديگر را ملاحظـه   57تا  40يك وضعيت را شاهديم و از سال  40تا سال  )ساله 25(ي دوم  داريم؛ در دوره
  . كنيم كه ناظر به تغيير و تحولاتي جديد در خلقيات و روحيات مردم و به ويژه جوانان و دانشجويان است  مي

مرحـوم رحـيم عطـايي مـريض شـده و      ؛ كـنم؛ مـن در هوسـتون بـودم     بندي مـي  اي جمع رهام را با خاط صحبت
هـاي جديـد،    گفـت، جـوان   مـي  كـرديم  با هم كـه صـحبت مـي   . ناراحتي قلبي پيدا كرده بود، به آمريكا آمده بود

و  كـرد و از روحيـات    او با شور و شعف فراوان، مجاهـدين اوليـه را وصـف مـي    . تركيب و ساختار ديگري دارند
ي مقابل روحيات مـورد پسـند    و اينها همه در نقطه... گفت خلقيات آنان و آمادگي آنها براي فداكاري، سخن مي

كرد مردم احساس علاقه و تحرك اجتمـاعي و سياسـي نداشـته باشـند،      نظام استبدادي قرار داشت؛ رژيم سعي مي
امـا تحـولات   ... اجتمـاعي در كـار نباشـد و   تنبلي و مصرف باشد، احساس مسئوليت و تعهـد  عاطل و باطل باشند، 

هـاي   هاي فكري شريعتي و فعاليـت  با كوشش -فرهنگي و تغيير روحيات و خلقيات در مردم و به ويژه نسل جوان
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متفاوت بـا آنچـه نظـام     -ها و نيز مشاركت روحانيت در مبارزات ضداستبدادي ها و سازمان سياسي برخي جمعيت
  ... وست و در نهايت موجب تغيير رژيم شدوقوع پي پسنديد، به سياسي مي

  دكتر غلامعباس توسلي
. هـاي زيـادي را بـراي تحـولات فرهنگـي در جامعـه فـراهم كـرد         اي متضـاد، زمينـه   گونه دوران پهلوي دوم، به... 

و نهادهـاي فرهنگـي در آن دوره خيلـي فعـال      ي پهلـوي دوم بـه وجـود آمدنـد     نهادهاي فرهنگي زيادي در دوره
هاي زيادي در اين دوره تأسيس شده و رشد يافتند كه با وجود انسداد وقت، محلـي   از يك طرف دانشگاه؛  بودند

سياسي جوانان شدند و دانشجويان به طور پيوسته در حال مبارزه و بيان اعتراض بودنـد؛ و از   -براي فعاليت فكري
رت فرهنـگ و هنـر، راديـو و تلويزيـون     مانند وزا(هايي كه خود نظام سياسي به وجود آورد  ستگاهدطرف ديگر، 

من معتقدم واكنش . ضد وضع مستقر عمل كردهايي به وجود آوردند كه بر واكنشاي عمل كردند و  گونه به...) و
و  اوج. اي فرهنگـي حكومـت بـود   ه ـ العملـي بـه مضـمون فعاليـت     ي، عكـس تر شـريعت دكاحمد و  افرادي مانند آل

تبـديل تـاريخ   . بودزدايي و سكولاريسم مفرط  ي پهلوي دوم، نوعي اسلام هاي فرهنگي در دوره فعاليت ي خلاصه
بـه بيـان ديگـر، در درون جامعـه اتفاقـات      . هجري شمسي به تاريخ شاهنشاهي در همين راستا، شاهدي مهم اسـت 

در  .جانبه و علمـي و دقيـق نخواهـد بـود     بررسي ما همهدهد كه اگر آنها را محاسبه و تحليل نكنيم،  نامريي رخ مي
هايي را در متن و بطن جامعه برانگيخت و به همـان نسـبت    به اقداماتي دست زده بود كه واكنش واقع نظام پهلوي

تـري را در   هـاي گسـترده   العمـل  شـد، عكـس   تشديد مـي  -مثلاً توسط راديو و تلويزيون -هاي فرهنگي كه فعاليت
تـا آمـوزش و   گرفتـه  ز راديـو و تلويزيـون   ا (فرهنـگ و نهادهـاي فرهنگـي    سياسـي،  رژيـم . كـرد  جامعه ايجاد مي

هايي را موجب  ساخت كه در درون جامعه، حركات و جنبش مي» ضد مردمي«و به يك معنا » دولتي«را  )پرورش
هـاي نـامريي و تشـكيل     هـاي اسـلامي و مقاومـت    در كنار اين، بايد تـأثير فعاليـت نهادهـايي ماننـد انجمـن     . شد مي

اي غيرمسـتقيم تـأثيرات واكنشـي     گونه شاه به مدر واقع رفتار استبدادي رژي. كردهاي ضداستبدادي را لحاظ  گروه
هــاي فرهنگــي نظــام پهلــوي  رونــد فعاليــت... منفــي در جامعــه ايجــاد كــرد كــه در نهايــت منجــر بــه انقــلاب شــد

مـا آن موقـع خـارج    . مفهومي مورد انتقـاد شـد  » زدگي غرب«وسويي يافت كه كل غرب زير سئوال رفت و  سمت
اي پـيش   گونـه  و اين وضـع بـه  .... كند احمد را پخش مي آل زدگي غربم؛ معروف بود كه نهضت آزادي نيز وديب

  ...را مطرح و جذاب كرد» بازگشت به خويشتن«هايي مثل  رفت كه بحث

  همايون دكتر ناصر تكميل
  :دهم ند نكته را به اختصار مورد اشاره قرار ميچمن ... 
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از  و ،»بـاد مصـدق   زنـده «گفتنـد   مرداد مي 28گويند كه مردم تا ظهر  د و برخي ميشو در جامعه بسيار گفته مي
كـه   بودند، گو اين» مصدقي«بودند، » مصدقي«آن مردمي كه  .؛ چنين چيزي نبود»باد شاه زنده«گفتند  بعدازظهر مي

و اين فرمايش آقـاي دكتـر   . هم نگفتند» باد شاه زنده«البته بگويند؛ » باد مصدق زنده«جرأت نداشتند  -شايد -ديگر
مـرداد در از بـين بـردن     28نـاموفق بـودن كودتـاي    : خيلـي جالـب بـود    -كه مـن بـراي اولـين بـار شـنديم      -يزدي
راه  كه نشـريات  به محض اين. اين نكته در همان روزهاي نخست پس از كودتا محسوس بود. ساله 12هاي  انديشه
گـر بميـري تـو    / الطـاف حـق   مصـطفي را وعـده داد  «ف به دست ما رسيد، آن شعر معرو مكتب مصدق و مصدق

ي قليلي هم بودند كه از ترس اين كـه مبـادا    البته عده... ي عجيبي به ما داد روحيهرا هم كه ديديم » سبق نميرد اين
كـه مخـالف مصـدق شـده باشـند و       شـان راحـت شـد؛ نـه ايـن      ران كمونيستي شود، با پيروزي كودتا كمي خياليا
  ...بگويند» باد شاه زنده«

و خـود ايـن    -خواندنـد  وقتي قـوام آمـد، تصـانيفي كـه مـي     . السلطنه است ي قوام ام، مسئله ي دوم عرايض نكته
ي برخي از تصانيف، يك نفر بوده اسـت؛   كه گوينده  عوض شد؛ جالب اين -ها جاي تأمل و تحليل دارد تصنيف

بـا ايـن   ! بلـه ! مشتي قوام«: ، گفترا نوشت »...رهيا همان احمد قوام، احمد قوام، دخلشو مي«همان كسي كه سرود 
ولـي  . را سروده بود يادشده اي هر دو تصنيف پرويز خطيبي، توده» ! ...رم نمي! از رو برو! نميدم! نفتو بده! مقام؛ بله

 يك مقدار همبلكه به علت مخالفت قوام با مجلس مؤسسان، . السلطنه آنقدرها مخالف نبودند مليون جامعه با قوام
زنـد و   تلفـن مـي   -رحمـت االله عليـه   -السلطنه به دكتـر مصـدق   هفت هشت ماه بعد از كودتا، قوام. موافق او بودند

 گوينـد؟  هـا چيسـت كـه مـي     حساب كردند؛ ما كه خائن نبوديم؛ ايـن حـرف  ... گويد، رفقاي شما ما را خائن و مي
لي، گول اشرف و مادرش را خـوردي  گويد، تو خائن نبودي، طماع بودي، كه در يك چنين سن و سا مصدق مي

در ضمن اينهايي كه با تو مخالفند همه رفقـاي خـودت در حـزب دمـوكرات     . و خودت را به چنين وضع انداختي
گونه نبودند كه تا مدتي طرفدار قـوام   در واقع مردم ايران اين). ي دكتر مصدق به بقايي و مكي بود اشاره(ند ا هبود

  ...باشند و بعد، مخالف او شوند
راسـتش مـن هـم هميشـه فكـر      : كـه  ايـن  -كه در مورد فرمايشات دكتـر يـزدي اسـت    -آخرين عرض بنده هم

را خواسته يك پايگاه قوي ايدئولوژيك در ايـران داشـته باشـد و بـراي همـين حـزب تـوده         كردم شوروي مي مي
دهـد كـه    نشـان مـي  ) انقـلاب ايـران بـين دو   (اما كتاب آبراهاميان ... درست كرده و تأييد و حمايت نموده است و

ي حقـوق كـارگران، حـق     هاي حزب تـوده را داشـته اسـت؛ مسـئله     ي ما آمادگي پذيرش بسياري از انديشه جامعه
سـازد   دهـد آشـكار مـي    مي) توابين(» نادمين«آمارهايي كه آبراميان از . مطرح بوده است... زنان، برابري، آزادي و
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هاي ايدئولوژي و شعارهاي حزب تـوده را   كه بعضي از بخش اند اني بودهي ايران، كس هاي جامعه كه در تمام لايه
بخـش  (يعني اقشار معتقد به حزب توده را بايد از بخش رهبري آن . اند اند و از دل و جان به آن پيوسته قبول داشته

هـاي هيتلـري،    كه آقاي دكتر يزدي فرمودند به علت مخالفت با فاشيسـم و نـازي   اين. جدا كرد) وابسته به شوروي
ها مبارزه كند، ممكن است اين سخن يكي از دلايل  ها لازم دانستند كه حزبي درست شود و با اين انديشه خارجي

قابـل   -در ايـن خصـوص   -گرايشات مردمـي . شود تقني محسوب نميتأسيس حزب توده باشد، اما دليل قاطع و م
  ...توجه است

بگويند و » باد زنده«طور نبوده است كه مردم ما تا ظهر  اينخواهم عرض كنم كه هرگز  خلاصه آن كه من مي 
  ...پرنسيب جلوه دهد خواهد ايرانيان را بي ؛ اين دروغ است و سخن بسيار نادرست كه مي»مرده باد«بعد 

  دكتر يزدي
بنـدي كـرد؛    خواهم عرض كنم كه تاريخ حزب توده را بايـد طبقـه   ضمن تشكر از آقاي دكتر تكميل همايون، مي

حـزب  . هاي ماركسيستي بود بدون بروز انديشهحزب توده يك حزب مترقي، ) 1323تا  1320از (سه سال اول  در
ما ادامه دهنـدگان  : در محرم نوشت ،، ارگان حزب توده مردمي  روزنامه. كرد حتي به شعارهاي مذهبي تظاهر مي

بسـتند، در شـاه    ا و عاشـورا، كتيبـه مـي   سـر در دفتـر مركـزي حـزب تـوده را در ايـام تاسـوع       ... »ايم راه امام حسين
حـزب تـوده در سـه سـال اول توانسـت گـروه كثيـري از روشـنفكران،         . عبدالعظيم هم همين كار را كرده بودنـد 

مـاجراي نفـت شـمال و قضـاياي      1323اما پـس از آن كـه در سـال    . را جذب خود كند... هنرمندان و مترجمان و
ي اول، اسـنادي هسـت كـه     در دوره. فعاليـت حـزب تـوده شـروع شـد      ي دوم مربوطه مطرح شد، آرام آرام دوره

به خاطر همـان نيـاز   كرده است؟  كرده؛ براي چه كمك مي ايران به حزب توده كمك مي -شركت نفت انگليس
مرداد چـه گذشـت و واكـنش     28تا  25اما اين كه حدفاصل . به مبارزه و مقابله با فاشيسم در افكار عمومي جامعه

هـا   ي مهمـي اشـاره كرديـد؛ انگليسـي     جنابعالي به نكته. توان با تحليل ساده از كنار آن گذشت د، نميمردم چه بو
ها را هم از مصدق جدا نمايند، سياستي را اتخـاذ كردنـد، بـه     كه پشت مصدق را خالي كنند و آمريكايي براي اين

برخـي از روحانيـاني كـه تغييـر     . است ي كمونيسم بر ايران ي  حكومت مصدق، پيروزي و سلطه اين معنا كه ادامه
الان هـم اگـر از   . مسير دادند و در نهم اسفند از شاه حمايت كردند، با اين  انگيزه موضع خـود را عـوض نمودنـد   

گوينـد   اكثـراً مـي  دهيـد؛   ها، كدام را ترجيح مي برخي رجال ملي بپرسيد كه اگر قرار باشد شاه بماند يا كمونيست
دهـد   مرداد را علني نموده اسـت، نشـان مـي    28منتشر كرده و اسنادي از كودتاي  MI6كه هايي  در گزارش... شاه

در تظاهرات حزب ، كه جو را به نفع قدرت حزب توده در ايران تقويت كنند كه چگونه عوامل انگليسي براي اين
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، »زنده بـاد شـاه  «و بعد ند گفت  مي» زنده باد مصدق«كه بگوييم مردم تا ظهر  اما اين... حضور و دخالت داشتندتوده 
  ...شناختي است نيازمند تحليل دقيق جامعه 28گونه نبوده است و رويدادهاي مرداد  اين

  علي قاسمي
كه وقتي از يك ساختار يا يك سيستم صحبت  اي مغفول است كه بايد به آن توجه كرد؛ اين در اين بحث، نكته...
شود،  ها صحبت مي وقتي از مدرنيسم پهلوي. كنند فاي نقش ميكنيم، در درون آن سيستم عناصر گوناگوني اي مي

ي خـالي ليـوان را    ديگـر، نيمـه  كنيم؛ بـه بيـان    هاي آن توجه مي هاي ناپسند و زشتيرما بيشتر به وجوه منفي يا رفتا
كردنـد   خـوبي اشـاره   ستخواه و جناب آقاي دكتر يزدي بهالبته جناب آقاي دكتز فرا. ي پر آن را و نه نيمه بينيم مي

اي از عناصـر در   اما توجه كنيم كه در درون يك سـاختار مجموعـه  . پردازم كه اين وجوه چيست؛ من به آنها نمي
نمايد؛ ما چرا بايـد فقـط بـه وجـوه      كنند كه در يك روند زماني ايجاد تعادل مي يك كليت ايجاد يك سيستم مي

ي رضـاخان و پسـرش هـيچ وجـوهي از نظـم،       رههـا در دو  منفـي و عناصـر سـياه بپـردازيم؟ آيـا مدرنيسـم پهلـوي       
  كردن ساختارها و رفتارها را واجد نبوده است؟ ونهادينه

ي مـوج اول بـه    شناس برزيلي در مورد تحقق جامعه صنعتي يـا گـذار از جامعـه    من از الگويي كه مزلو، جامعه
يد، جامعه براي عبـور از مـوج اول   گو او مي. گيرم كند، براي تبيين نظر خود ياري مي ي موج دوم، تعبير مي جامعه

ي پهلـوي اول، رضـاخان بـا همـان      در دوره. بايد پنج مرحلـه را پشـت سـر بگـذارد     )صنعتي(به موج دوم ) سنتي(
كشـان،   ي گـردن  دولت مدرن كه با سـركوب همـه   -كند شود، يك واحد سياسي ايجاد مي كودتايي كه انجام مي

ها و مراكز ايلي و ادغام آنها در يك ساخت سياسـي   يرنده در استانگ ايلات، و ادغام واحدهاي واحدهاي تصميم
توانست بر زمينـه   ي مصدق، نمي گاه باور ملي در دوره شد هيچ اگر اين فاز سپري نمي. كند متمركز، تبلور پيدا مي

يـا   هـاي ملـي خيلـي راحـت و از طريـق كـار ذهنـي        گونه نيست كه دولـت  اين. و بستري كه فراهم شده بود، ببالد
هـاي سـاختاري و    لحـاظ عينـي زمينـه    تا زمـاني كـه بـه    .مطبوعات شكل بگيرند و موجب تكوين هويت ملي شوند

بنـابراين در فـاز اول،   . نشـيند  بـار نمـي   گاه هويت ملي در وجه فرهنگي و سياسـي بـه   تاريخي آن فراهم نشود، هيچ
. آورد ي مصدق، فراهم مـي  ور ملي در دورهرضاخان با ايجاد يك واحد سياسي، زمينه را براي تكوين هويت و با

ها در  گيري رضاخان را درنظر بگيريد؛ شيخ خزعل در جنوب، سميتقو در كردستان، بختياري دوران متقدم قدرت
هاي واگرا كه هريك براي خود، هويتي و  ها و رويه كشي ها و گردن ي خودشان، و بسياري ديگر از آشوب منطقه

يد و واحد سياسي ايجاد آ طبيعتا وقتي كسي مي. كوشيدند الگوهاي خود را پياده كنند يقدرتي رقم زده بودند و م
و اين، اولـين شـرط ورود يـك    . شوند ت يا نيروهاي واگرا، در يك واحد متمركز ادغام ميركند، نهادهاي قد مي
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ود، ايجاد يك قـدرت  از بعدي كه بايد از اين منظر، طي شف. است -مطابق الگوي مزلو -ي سنتي به صنعتي جامعه
اقتصادي يا مناسبات اقتصادي واحد است؛ بازار منسجم و مناسبات اقتصادي واحد كه بتوانـد بازارهـاي محلـي را    

ها و مناطق گوناگون را از بـين ببـرد و در درون    در بازارهاي ملي ادغام كند و مناسبات اقتصادي موجود در استان
  ...خودش مستحيل نمايد

شـد،   كار انجام نمـي  اگر اين. شود گيري كودتا و تكوين حكومت پهلوي، فراهم مي ه، با شكلاين روند و زمين
ي انقلاب مشـروطه، تلقـي كـه ايرانيـان از      در آستانه. گرديد رافياي سياسي به تمام ايران نيز محقق نميغگاه ج هيچ

ران، چيـزي در حـد يـك مليـت     در تلقي مردم اي ـ» ايران«. است» وطني«داشتند چيزي در حد يك الگوي » ايران«
بوده است و مـردم خـود را در برابـر اربـاب متعهـدي      » وطن«، »ايران«واحد يا ناسيوناليسم و وجدان عمومي نبود؛ 

فرد، خود را در پيونـد بـا يـك    ... گفت اهل فلان جا شد كه كجايي هستي، مي اگر از كسي سئوال مي. دانستند مي
عناصـر و كاركردهـاي ايـن سيسـتم     . شـد  بنابراين بايد اين روند طي مي. ادد جغرافيايي سياسي واحد، توضيح نمي

گونه كه در  را ايجاد نمايند؛ همان» وجدان عمومي و ملي«رسيدند كه  كنشي به جايي مي تعامل و همبايد از طريق 
 -ملـت «شـكيل  ي ت زمينـه  -هـا  ها و پروتسـتان  ي كاتوليك ساله 30هاي  پس از توافق وستفالي، بعد از جنگ -اروپا
ناسيوناليسم در نسبت بين ملت و دولت، شكلي از وجدان . هاي شكل گرفته، فراهم شد ها بر مبناي وحدت »دولت

اني، نژادي و مـذهبي، خـود را بـا يـك     برغم تنوعات قومي، ز آورد كه به عمومي را در واحد سياسي به وجود مي
مثلاً در هندوستان و سـوئيس  . گيري هويت ملي است شكل هاي كنند؛ و اين اولين طليعه جغرافياي سياسي معنا مي

كه بر موزاييكي از تنوعات قومي و نژادي و زباني و مذهبي قرار دارند، نسبت فـرد در پيونـد بـا وجـدان ملـي، از      
اگـر ايـن فراينـد را    . شـود  طـي مـي  ايـن پروسـه    -به نظـر بنـده   -در ايران هم. كند طريق واحد سياسي معنا پيدا مي

ها را در كنار هم ارزيابي نكنيم، قادر نخواهيم بـود كـه    ت كلي نبينيم، و وجوه مثبت و منفي دوران پهلويصور به
يـابي و   درستي ريشه بررسي فرهنگي دقيقي داشته باشيم، و مثلاً باور ملي شكل گرفته در دوران دكتر مصدق را به

گرايانـه و ماركسيسـتي را    هاي مذهبي و ملي مانگيري گفت يا اينكه قادر نخواهيم بود چگونگي شكل. تحليل كنيم
گيـرد   ي متوسط شـكل مـي   گيرد كه الگوي مدرن و طبقه شكل مي يها در زمان به دقت توضيح دهيم؛ اين گفتمان

  ... و
... قيـد و   ولنگـار و تنبـل و بـي   خواسـتند مـردم    جناب آقاي دكتر يزدي فرمودند كه در سيستم شاهنشاهي مـي 

مبتني بر . با نظم بوده است -ارتش -گيري نظم شاهنشاهي هرگز چنين چيزي نبوده است؛ شكلبه نظر من، . باشند
كند و بعد افـراط را   رفتارهاي واگراي فردي را در نهادي به نام ارتش جمع ميرضاخان قزاق همين نظم است كه 
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كشـان داخلـي و    بـر گـردن  نمايد تا بتواند تحت يك واحد قدرت سياسي هم در برا منضبط و رفتارها را كنترل مي
از نظـر الگـوي   . بديهي است كه اين الگو بايد از نظر فرهنگي نهادينـه شـود  . مت كندوهم همسايگان خارجي مقا

را ) نظـم (كوشد اين رفتـار   اقتدارگرا، زور و تطميع و تهديد عناصر مؤثر در برقراري نظم هستند، اما درهرحال مي
ي پهلـوي،   هـاي نهادهـاي اداري در دوره   يابد؛ يكي از معضـل  ا نظم معنا مييا نهاد بروكراسي عملاً ب. دروني كند

امـا كـل ايـن  سـاختار     . ها در ادارات خسته و معترض بودند كاري بروكراسي بود؛ همه نسبت به كاغذبازي و پاس
هـم بـدون    سال به تعادل نسبي برسد، آن 57چگونه امكان دارد يك سيستمي در . يابد با نظم معنا مي) بروكراسي(

  لازم؟ نظم و كاركردهاي 
 جوانـان . زنـد  دست مي... يا مثلاً در اصلاحات ارضي، مدرنيسم پهلوي به تشكيل سپاه دانش و سپاه بهداشت و

رفتنـد؛ تـا قبـل از آن در روسـتاهاي مـا از قـرص و دوا و دارو و دكتـر خبـري نبـود؛           آموخته به روستاها مي دانش
گذاشـت بـا كـاراكتر    سپاه دانش يا بهداشت، وقتـي پـا بـه روسـتا     . مردند ها، مي يماريروستاييان از انواع و اقسام ب

كاراكتر سپاهي دانش با كاراكتر سنتي و مكتبي و  .اش، فضاي روستا را عوض كرد و تحت تأثير قرار داد متفاوت
همـه   ...اش و ي معاشـرت  اش، رفتـارش، صـحبت كـردنش؛ نحـوه     روحاني تفاوت داشت؛ تيپ ظـاهرش، آرايـش  

  . و اين، اتفاقي بود كه ذيل مدرنيسم پهلوي به وقوع پيوست. اثرگذار بود
بخشد كه از رفتارهاي جزيـي و بـومي و    محلي در بازارهاي ملي، كليتي به رفتارها مي يها يا ادغام كردن بازار

پهلـوي بـه تـدريج    ي  هاي بومي و قومي، جاي خود را در دوره كه شناسه تر آن مهم. محلي و استاني متفاوت است
را نبينـيم، از طريـق   اگـر اينهـا   . شوند هاي ملي داد؛ مردم به جاي خاطرات قومي، واجد خاطرات ملي مي به شناسه

يك سري چيزهـا را برجسـته خـواهيم كـرد و وجـوه مثبـت آن را        -فقط -ها يا ديدن بخش خالي ليوان نمايي سياه
خـواهم عـرض كـنم كـه در وجـه       ها نيستم، بلكه مي ثبت از پهلويالبته من در مقام دفاع ارزشي يا م. نخواهيم ديد

هـر   -اگر به كاركرد سيستم نگاه كنيم؛ بايد كاركرد را در پيوند با عناصر ببينـيم، وجـوه مثبـت و منفـي    توصيفي، 
ها را بررسي كنيم و آنگاه نتيجه بگيـريم كـه از نظـر فرهنگـي، هويـت ملـي بـر كـدام زمينـه و           و سايه روشن -دو
اينها به نظر من از نتايج و تبعات فرايندي به نـام مدرنيزاسـيون و ايـدئولوژي مدرنيسـم     . ري، شكل گرفته استبست

گيري آن عناصر نقش بازي كردند؛ آن هم با وجـود   هاي اول و دوم در تكوين و شكل كم پهلوي است كه دست
بنابراين بين مصدق . هاي آنها بوده استها و عملكرد هايي كه ناشي از سياست ي معايب و مفاسد و ناهنجاري همه

  ... توانيم آن دو را گسسته و منقطع بررسي كنيم و رضاخان يك ارتباط طولي وجود دارد؛ ما نمي
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  مهندس اميرسعيد موسوي حجازي
كنـد و   مصـدق در مجلـس نطـق مـي    . كـرد  تأييد مي -وزير بود وقتي نخست -دكتر مصدق كارهاي رضاشاه را... 
دهد، قبول داريم؛ اما اگر برود و شاه شود و اين  وزير انجام مي كارهايي را كه رضاخان به نام نخستگويد، ما  مي

  ...شود و دردسر كارها را بخواهد انجام دهد، آن وقت استبداد مي

  مصيب دواني
در ايـن دوران  «: گوينـد  مـي  -هـم درج شـده اسـت    كه در گزارش مكتـوب  -ي قبل آقاي فراستخواه در جلسه... 

 15درصـد، و رشـد    30رشد طبقه متوسط، افزايش درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملـي حتـي تـا    ) پهلوي دوم(
شود كه مـا   صاد دارد موجب ميتقرا شاهديم؛ اما مشكلاتي كه ا 54 تا 44هاي  در سال -به طور متوسط -درصدي

براي شكوفايي روحيات و خلقيات اجتماعي اي بگيريم و محيط نهادي مناسب  ها چندان نتيجه نتوانيم از اين زمينه
جـور   خـواهم  عـرض كـنم كـه اصـلاً ايـن       مـي » ...ي نفت است پايه ها، اقتصاد تك آيد، يكي از علت به وجود نمي

هـايي كـه    يكي از علامـت . شود حل كرد ي مشكلات را نمي ها وجود دارد؛ اما در اقتصاد همه نيست؛ اين واقعيت
يعنـي اگـر   . ي متوسـط جامعـه اسـت    ي از بهبود اوضاع اقتصـادي اسـت، رشـد طبقـه    اقتصاد وجود دارد و حاكدر 

حكومتي بتواند چنين كاري انجام دهد، حتي اگر معايب ديگري هـم در اقتصـاد مشـاهده شـود، قابـل اغمـاض و       
آثار قابل توجهي بر روحيـات و خلقيـات جامعـه ايـران داشـته      ) ي متوسط رشد طبقه(و هم اين . پوشي است چشم

ي متوسط، هيچ ترس و  طبقه طراوت و رشد به علت -كه در آن دوره كارمند دولت بوديم -ال منثمن و ام. ستا
بر خلقيات ما اثر مثبت گذاشـته بـود؛   ) ارتقاء وضع معيشتي(ابايي از اخراج از دستگاه دولتي نداشتيم، و اين وضع 

يروهـاي نظـامي و امنيتـي وارد وزارتخانـه     اگـر ارتـش و ن  . معتقديـد ) آقـاي فراسـتخواه  (برخلاف آنچـه كـه شـما    
شدند، ما هيچ ترسي از بيكاري نداشتيم، چرا كه با توجه به رشد صنايع، و اقتصاد، بخش خصوصي چنان فعال  مي

برخـي نهادهـا را نيـز شـما در     ... مشـغول بـه كـار شـويم     -با حقوق بيشـتر و بهتـر   -توانستيم در آن شده بود كه مي
ي پهلـوي   اي كه در دوره يا لايحه) مثل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ر نداديد تان مورد توجه قرا بحث

درصـد   51هاي خصوصـي را تـا    درصد و سهام شركت 99هاي دولتي را تا  مصوب شد و مطابق آن سهام شركت
  .جه نكردبه آن تو -حتي دولت موقت -اي بود كه كسي قانون هنوز هم هست؛ و البته اين لايحهآن . بفروشند
ي بـه   انقـلاب سـفيد و نتيجـه   ها از شاه براي انجام  به خواست آمريكايي ،كه آقاي دكتر يزدي ي ديگر اين نكته

هـا از شـاه    كـه آمريكـايي   دايشـان فرمودن ـ . دست آمده از آن اشاره كردند؛ اينجا شاهد يـك پـارادوكس هسـتيم   
ه دسـت آوردن پايگـاه سياسـي بايـد اصـلاحات      بـراي ب ـ ، اي ي مخالفان را سـركوب كـرده   خواستند حالا كه همه
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اي كه قرار بود پايگـاه سياسـي    اما با پيوستن روحانيت به جنبش ضد استبداد، توده. سياسي و اقتصادي انجام دهي
  دهيد؟ اين پارادوكس را چطور توضيح مي. تفاوتي خارج شد و در مقابل شاه قرار گرفت شاه شود از حالت بي

  مهندس محمد توسلي
تـا پيـروزي    20در ارتباط بـا پيامـدهاي فرهنگـي تحـولات سـاختاري بعـد از شـهريور          خواهم به چند نكته ميمن 

تأثيرات عميقـي   20سال پس از شهريور  12طوركه آقاي دكتر يزدي توضيح دادند، آن  همان. انقلاب، اشاره كنم
تر مصدق، نهادهـايي كـه در آن   ي دولت دك ماهه 28دوران حكومت . هاي بعد به جاي گذاشت در تحولات دهه

هايي كه براي غرور و هويت ملي به وجود آمـد، تـأثيرات عميقـي بـر روحيـات و خلـق و        دوره ايجاد شد و زمينه
دار نشد كه ادامه پيدا كند، اما موارد قابل توجهي را همـه بـه يـاد     البته متأسفانه ريشه. خوي مردم به جاي گذاشت

نبـود كـه مـردم سـود     » اوراق مشاركت«ي ملي كرد بحث  مصدق درخواست قرضهداريم؛ مثلاً هنگامي كه دكتر 
به ياد داريم جنبشي را كه در بازار به وجود آمد، . كردند مردم داوطلبانه به دولت دكتر مصدق كمك ميبگيرند؛ 

ه باشـند،  كه انتظار پاداش و سودي داشـت  ي متوسط و كساني كه امكان و تمكن داشتند، بدون اين كه چگونه طبقه
داد و اقـداماتي كـه   مـر  28با وجود مشكلاتي كـه وجـود داشـت، از جملـه كودتـاي      . به كمك دولت ملي آمدند

 ؛ها در تحريك فضاي عمومي جامعه انجام دادند و مردم را بين انتخاب شاه و كمونيسم، مجبور سـاختند  نفتي توده
امـا   .از شاه حمايت كردنـد ) خطر كمونيسم(لت االله بروجردي هم تصريح كردند كه به اين ع و حتي مرحوم آيت

 هـاي  هسـته  اولـين . مـرداد تسـليم نشـوند    28اي ت ـچنان بود كه موجب شد مردم بعد از كودتأثيرات حكومت ملي 
ايـن ادعـا در اسـناد نهضـت مقامـت ملـي       . شـكل گرفـت   32مرداد و شهريور  انايپمقاومت ملي در همان نهضت 

درسـت اسـت كـه نهضـت     . اي نداشـت  هنگي مغلوب شـده بـود، چنـين روحيـه    اگر ملتي به لحاظ فر. وجود دارد
جلـوگيري كنـد، و ايـن    مقاومت ملي نتوانست رژيم كودتا را سرنگون كند اما توانست از مشروعيت نظام كودتا، 

  ... يكي از دستاوردهاي بزرگ اين نهضت است
آورنـد؛ مرحـوم مهنـدس     رش مـي شود و به كادرهاي نهضت ملـي يـو   فرمانداري نظامي و ساواك تشكيل مي

ــداني مــي   هــا و  مناســبات و روابــط گــروه. كننــد بازرگــان و جمعــي ديگــر از فعــالان سياســي را بازداشــت و زن
ي ايـن واقعيـت را مهنـدس     كنـد؛ نتيجـه   هاي نهضت ملي در زندان، يك واقعيت فرهنگي را برجسته مي شخصيت

احتيـاج  «جويان در دانشكده كشـاورزي كـرج بـا عنـوان     در سخنراني انجمن اسلامي دانش 1336بازرگان در سال 
دار مهندس بازرگان اسـت كـه احتيـاج     هاي فرهنگي مهم و ريشه اين سخنراني يكي از بحث. كند مطرح مي» روز

ي كـار جمعـي نـداريم و بـا وجـود       كند كه ما روحيه مهندس بازرگان معتقد است و تصريح مي. روز ما نيز هست
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شـود كـه خـود بـه      تشـكيل مـي  » متاع«از همين زاويه است كه . توانيم با ما هم كار كنيم ميانباشت تاريخي هنوز ن
انجمن اسلامي مهندسين، شركت . شود كند و مؤثر واقع مي ي بستري براي تحولات فرهنگي جامعه عمل مي مثابه

ا، افراد يـاد بگيرنـد كـه بـا هـم      تا در اين بستره. شوند متولد مي» متاع«نهادهايي هستند كه از دل ... سهامي انتشار و
  ... كار جمعي كنند

راتژي تي مـا داشـته اسـت؛ اس ـ    خرداد است كه تأثيرات فرهنگي قابل توجهي در جامعه 15ي ديگر، نقش  نكته
اعـم از ماركسيسـتي و مـذهبي، و     -هاي سياسـي  گروهي  تقريباً همه. خرداد تغيير كرد 15مبارزه در كشور پس از 
اين تغيير روش مبارزه، آثار درونـي در فرهنـگ جامعـه بـه     . رسند به تغيير روش مبارزه مي -داخل و خارج كشور

د بـا وجـو  . كند همراه دارد و در نسل جوان، خلق و خوي ايثار و فداكاري و ساده زيستي و مقاومت را نهادينه مي
ي جامعـه   در بدنـه  -مواضـع  با وجود تغيير -54كند اما بعد از سال  را سركوب مياين كه ساواك جنبش مسلحانه 

خـواهم از نقـش دكتـر شـريعتي و ديگـران،       البته نمي. دهد تحول فرهنگي ايجاد شده است و راه خود را ادامه مي
هاي پيروزي انقلاب را فراهم  شود كه زمينه ي جامعه آن چنان نهادينه مي عبور كنم؛ خصوصيات فرهنگي در بدنه

متن مبارزات و مديريت جنبش انقلابي بودند و با مردم در تمام كشـور   57 و 56هاي  كساني كه در سال... كند مي
هـا  »كـادر «نسل جـوان مـا بـه عنـوان     انقلابي خودجوش بود؛  57توانند شهادت دهند كه انقلاب  ميارتباط داشتند 

ج از و اين تحول فرهنگي نه تنها در داخل كشور كه در خارهاي مختلف مبارزاتي داشت،  حضور عيني در عرصه
اين اتفاقي نيست كـه پـس از پيـروزي    . گسترش يافته بود -نددآن چنان كه آقاي دكتر يزدي اشاره كر -ايران نيز

انقلاب، بسياري از دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا مشغول به تحصيل 
ما در شهر . ه ايران بازگشتند و كار داوطلبانه انجام دادندبودند، تمام زندگي و كار و درس خود را رها كردند و ب

كـرديم؛ تحـولي بـه     ي داوطلب اسـتفاده مـي   از خدمات بسياري از اين افراد تحصيل كرده 59و  58تهران در سال 
  . بودوجود آمده 

 هايش فـراهم شـده بـود چگونـه و چـرا پـس از       كه زمينهسئوال اصلي اين است كه يك چنين تحول فرهنگي 
تغيير كرد و مردم به نوعي دلسرد و بـدبين شـدند و اسـتبداد بازتوليـد      -60و  59هاي  بعد از سال -پيروزي انقلاب

يعنـي اگـر پـس از    اما تا پيروزي انقلاب، اين تحول فرهنگي به نوعي نهادينه شده بود و در حال رشد بـود؛  ... شد
كـرد و   روند تحول فرهنگي در جامعه نيز ادامه پيـدا مـي  يافت،  پيروزي انقلاب، همان شعارها و مطالبات ادامه مي

توانستيم شاهد ارتقاء خصوصيات و  و ما مي ،ساخت هاي گوناگون آثار و پيامدهاي مثبت خود را آشكار مي زمينه
ايـن كـه   . رسد گسستي به وجود آمده است ميحالا كه اين اتفاق رخ نداده است، به نظر . وخوي مردم باشيم خلق

  . ن گسست را برگردانيم، موضوع مهمي است  كه بايد مورد تأمل قرار بگيردچگونه اي
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رسد كه متوسط ايـن افـت و خيزهـا،     به هر حال تحولات اجتماعي افت و خيزهاي خود را دارد؛ اما به نظر مي
  ...ار استي ما با وجود همه مشكلات از رشد و آگاهي بالايي برخورد قابل توجه است و جامعه

  تخواهدكتر فراس
آن هـم   -الگوي بحث ما اين نيست كه كسـي . ي خودم خيلي متشكرم؛ مطالب زيادي را شخصا آموختم نوبه به... 

انديشـي،   هايي دست يافته باشد و بخواهد آنها را منتقل كند؛ بلكه الگوي ما در اين جلسات هم به يافته -مانند بنده
يعني اگر قرار اسـت اكتشـافي صـورت    . قيقت نزديك شويمگو تا به ح و ايجاد پلتفورم و بستري است براي گفت

باره  شكل فرآيندي است و اين اكتشاف يك اولا به -گونه كه در جلسات اول نيز صحبت و بحث شد همان-گيرد
هـا و   شكل انتقال پيـام از يكـي بـه ديگـري، نيسـت؛ بلكـه از طريـق چـرخش         پيوندد، و دوم اين كه به وقوع نمي به

همـه چيـز   (دهد  هاست كه اكتشاف روي مي سنجي ها و نكته ها و موشكافي گو و بحث و و گفتهاي كلامي  نوبت
ثر بـر خلقيـات را بهتـر    ؤما اگر در اين مسير حركت كنيم كه عوامل م). اند را همگان دانند و همگان از مادر نزاده

هـاي صـورت گرفتـه، بسـيار      از بحـث ي خودم  نوبه بنابراين به. بشناسيم، براي اين جلسه دستاورد مثبتي خواهد بود
در نتيجـه  . شناختي دارم كنم و نوعي ديدگاه آسيب انگيز رفتارها تأكيد مي البته بنده بر ابعاد منفي و بحث .آموختم

  .كنم آميز رفتارها را برجسته مي برانگيز و مساله برانگيز و بحث وجوه چالش
شـناختي مهمـي را    و بحث روشـمند و الگـوي روش   -دژه جناب قاسمي مطرح كردن وي هايي كه به بنده با بحث
برانگيـز و   شناختي داريم، بـر وجـوه چالشـي و بحـث     همدلي دارم؛ اما چون ما بيشتر نگاه آسيب -يادآوري كردند

هاي پـر   شايد اين كار، ما را از ديدن نيمه. كنيم تعبيري، آنها را برجسته مي شويم و به پرابلماتيك قضايا متمركز مي
ملاحظات آقاي دكتر تكميل همايون و آقـاي دكتـر يـزدي    . شناختي داشته باشد باز بدارد و پيامدهاي روشليوان 

ايشـان  . با وجود اين، بنده ديدگاهي متفاوت از آنچه ايشان گفتنـد، دارم . شود رسد از همين جا ناشي مي نظر مي به
خواهم عرض كنم كه  اما بنده مي. گفته باشند» باد مرده«، و عصر »باد زنده«گفتند، اين طور نيست كه كساني صبح 

 »خلق قهرمـان «ي  ما به نقد اسطوره. اند گونه رفتارها بوده مردم ما تحت تأثير محيط نهادي نامساعد، در معرض اين
هـا را الهـي يـا خلـق قهرمـان       برخـي نخبگـان سياسـي معمـولاً تـوده     . اين ملت نياز داريم» الهي بودن«ي  هريا اسطو

اما به گمان بنده، شواهد تاريخي حاكي از چيز ديگري است؛ به هر حـال  . ها سوار شوند تا بر امواج تودهكنند  مي
مردم ايران نه چنان هسـتند  . شوند تأثير محيط نهادي نامساعد، دچار انواع روحيات و خلقيات منفي مي مردم تحت

هـيچ جـاي   . ذاتاً دروغگو و تملق پيشه هستند شود و نه هاي ايدئولوژيك از آنها تعريف و تمجيد مي كه در خطابه
شناسي و  هاي انسان ديسيپلين. شناسي به ما اجازه نداده است كه بگوييم روح مردم ايران، چنين و چنان است جامعه
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. دهد كه بگوييم مردم ايران به طور مطلق چنين يا چنان خصوصـياتي دارنـد   شناسي نيز اين اجازه را به ما نمي مردم
ان طور كه خيلي خوب هستند و وجوه مثبت فراواني دارند، در معرض انواع و اقسام روحيات و خلقيات مردم هم

محيط نهادي و از جملـه در بحـث امشـب مـا، وضـعيت نهـاد دولـت و سـاختارها و شـرايط          . 1منفي نيز قرار دارند
سـاز آشـفتگي    ن يـا زمينـه  تواند بستري براي ظهـور اسـتعدادهاي متعـالي مردمـان و خودشـكوفايي آنـا       سياسي مي

  .وخو و روحيات بسياري از آنان باشد خلق
همين . نهادينه شد 1332تا  1320هاي  ي علمي است؛ استقلال دانشگاه در همين سال ام در توسعه بنده تخصص

ي اسـتقلال دانشـگاه نوشـته و تصـويب      لايحـه . خواهند شود، استقلال مي دانشگاهيان وقتي شرايط كمي فراهم مي
گونه  ولي حقيقت اين. است 32تا  20ي  هاي خوب استقلال دانشگاه در ايران همين دوره و يكي از دوره. شود مي

نيست كه بگوييم مردم مصدقي بودند و پس از كودتا هم مصدقي ماندند؛ البته تاكيد جناب استاد تكميل همـايون  
از آن سـوي بـام نيفتـيم؛ امـا حقيقـت ايـن       خواهند ما از آن بدفهمي و كژتابي جلوگيري كنيم و  درست است؛ مي

  ...است كه مشكلاتي هم بوده است
كه هيچ هويـت   نفرروند و يك  نفر آدم مي 1500شود و  الان شاهديم كه در دانشگاه بسيج اساتيد تشكيل مي

 دهنـد؛ همـين   كننـد و سـر تكـان مـي     مـي » به به و چه چـه «شود و اينها هم همه  علمي ندارد، مشغول به صحبت مي
 -كـنم  البته از اساتيد و دانشـگاهياني كـه در محضرشـان هسـتيم عـذرخواهي مـي       -هايي كه دانشگاهي هستند آدم
توانـد   كردنـد كـه اصـلاً نمـي     شـد هـزار انتقـاد مطـرح مـي      جمهور ايران مـي  هايي كه وقتي صحبت از رئيس همين
هرحـال   بـه . بنشينند و سـرتكان دهنـد   پايه هم توانند پاي صحبت و منبر يك مقام دون حالا ميجمهور شود؛  رئيس

. بيـافتيم » مـردم دزد «ي  شويم يـا بـه ورطـه   » قهرمان  خلق«ي  توانيم دچار اسطوره اين مشكلات وجود دارد؛ ما نمي
هـاي انسـاني خـوبي كـه دارنـد و       رغـم قابليـت   كند كه بيايند و علي شان گاهي ايجاب مي مردمي كه عقل معيشتي

بـا   -را آفريدنـد و مقاومـت كننـد   » متـاع «آن چنان كه گفته شـد و   -هاد تشكيل دهندتوانند مشاركت كنند و ن مي
آن چنـان كـه   . هـاي اخلاقـي و روحيـات ناپسـند دچـار شـوند       توجه به هزار مصيبت و مشكلي كه دارند، به ورطه

  .شوند ها نيز به چنين مشكلاتي مبتلا مي بعضي از گروه
هـايي كـه شـما اشـاره      گونه است؛ همان شركت قتصاد هم ايندر مورد بحث جناب دواني هم عرض كنم كه ا

ي دولـت شـكل    هايي بودند كـه در حاشـيه   هاي خصوصي نبودند، شبه خصوصي بودند؛ شركت فرموديد، شركت
ي متوسـط هـزار مصـيبت و بـدبختي      همين مشكلات نيـز در طبقـه  . گرفته بودند و به نحوي وابسته به دولت بودند

  . كند ايجاد مي
                                                  

 )5و  4) / 95(تين(» .ثمُ رددناَه أسَفَلَ سافلينَ .لقََد خلَقَنْاَ الإِنسانَ في أَحسنِ تقَوِْيمٍ«: به تعبير قرآن .1
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ي وجوه مختلف را دنبال كنيم و  توانيد بايد الگوي توصيفي تحليلي دقيق با همه رسد تا جايي كه مي مي به نظر
ها  مطلبي كه امروز تذكر مهمي براي بنده بود، اين بود كه در بخشي از دوره. هاي مختلف را در نظر بگيريم دوره

ها و هنجارهاي خـوب رفتـاري در    رويج ارزشتواند در جهت ت گيرد و اين مي در نهاد دولت تغييراتي صورت مي
 -انـد  اي از حقيقـت  كـه پـاره   -ولـي همچنـان نبايـد اينهـا را    . ي ايران مؤثر باشد؛ اين تذكر بسيار خوبي بـود  جامعه

وخـويي و رفتارهـا    ي ايران به لحاظ خلق دهد جامعه موجب كتمان بخشي ديگر از حقيقت قرار دهيم كه نشان مي
انگيـز فراوانـي دارد، كـه البتـه بخـش مهمـي از آن ريشـه در نهـاد          يار زياد و وجوه بحثو روحيات، مشكلات بس
  ...دولت و تحولات آن دارد
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